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  چكيده
 ،»حق«بر  ازحد بيشتأكيد  اما شود، قوق و تكاليفي براي زوجين ميسبب ح همواره نكاح،

نكاح مشخص  تا دايرة حقوق زوجه را در موجب شدكه از دستاوردهاي قرن حاضر است، 
كه اساساً زوجه بعـد از   كليدي هستيم اين سؤال دنبال يافتن پاسخ در اين ميانه به نماييم.

كـاربردن روش   . بـا بـه  خواهـد بـود   زنـدگي زناشـويي   نكاح داراي چـه نـوع حقـوقي در   
 هـاي  بنـدي  دستهنكاح در يكي از  موجب بهحقوق زوجه  اولاً كه ي دريافتيمتوصيف تحليلي

 اسـت  تعريف قابل» حقوق ديني«و » حقوق عاطفي«، »حقوق اجتماعي« ،»حقوق مالي«
 كنـد. توانـد تغييـر    موقعيت اجتماعي مي و هر يك از اين حقوق با توجه به شأن كه دامنة

 ،نكـاح  موجب بهبراي افزايش حقوق خود  ،زوجه تمايل داشته باشد كه درصورتيهمچنين 
 مند گـردد. همچنـين   بهرهضمن عقد نكاح  كلي مربوط به قيد شروط در از قاعدة تواند مي

تمام شود، با ا نكاح بر زن بار مي واسطة به برخي از اين حقوق كه تنها بايد در نظر بگيريم
  .د رفتيا انحلال نكاح از بين خواه

  :ها هكليدواژ
نكاح، بررسي تطبيقي آراي شـهيد ثـاني و محقـق اردبيلـي     موجب بهحقوق زوجه  نكاح، 
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  مقدمه
الـب  ترين اقسام احوال شخصيه در ق مهم انديشمندان فقهي و حقوقي بر اين باورند كه بسياري از

اين  يتواقع  اگر به كند، ولي غيره نمود پيدا مي هايي همچون نكاح، ولايت، قيوميت، ارث و پديده
متـأثر از نكـاح و    چيز بيش از هرتي دريافت كه احوال شخصيه درس توان به مي ،مكنيدقت  مسئله
نكـاح   وهمه در ساية همه غيره، ارث و يرا مقولاتي همچون ولايت، قيوميت،، زاستل نكاح انحلا

اي از مصاديق مانند وصيت كـه بـروز و    جز پاره د.تواند براي فرد به وجود بياي و يا انحلال آن مي
حـد زيـادي بـا آن     تـا ساير احـوال شخصـيه    ،ظهور آن در اين دو مقوله چندان نمود بارزي ندارد

چرا حقـوق زنـان در   يابي به پاسخ اين ابهام هستيم كه  رو به دنبال دست ازاين؛ است تنيده همدر
واقع نشده است؟ اگر بيان شده به چـه نحـوي قابـل دريافـت و      موردتوجه شخصيهاحوال 

وسـعت مبـاني و    امـا  ،داشته باشـيم پژوهشي مبا در اين زمينهلذا لازم دانستيم تا استنباط است؟ 
تلف احوال شخصيه و گستردگي نظرات فقهي فقهاي شاخص، عاملي شـد كـه بـه    هاي مخ جنبه
 :اسـت توجـه بـه دو نكتـه     يادشـده پـژوهش   اور برسيم بهترين راه براي محدودكردن دايرةاين ب

زيرا ايـن دو   ،شهيد ثاني و محقق اردبيلي ظر دو انديشمند بزرگ اسلامي، يعنينخست توجه به ن
 ـ ند كه توانستهآي يشمار م هفرد ازجمله كساني ب جـاي   هاند تأثيرات شگرفي در فقهاي بعد از خود ب

همچنين سبك بيانـات فقهـي ايـن دو شخصـيت برجسـته كمـك شـاياني در دريافـت          .بگذارند
زيرا شخصيتي مانند محقق اردبيلي در اجتهادهاي فقهي خود به نقـد   است،اطلاعات جامع فقهي 

 ءآرادازد و شهيد ثاني در اجتهاد فقهـي خـود غالبـاً بـه     پر و بررسي آراء مذاهب اهل تسنن نيز مي
ترشدن گسترة پژوهشي  به نظر اين دو فقيه موجب كاملمشهور فقهاي اماميه نظر دارد، لذا توجه 

 ةدوم آنكه با توجه به قابليت بروز و ظهور اقسام مختلف احوال شخصيه در دو مقول شود. نكتة مي
 م ومعطـوف كنـي  م كـه توجـه خـود را بـه ايـن دو حـوزه       دانسـتي  كاح و انحلال نكـاح، صـلاح  ن
مضاف بر اينكـه ايـن    .عمل بياوريم وصف اين اثر جلوگيري به ترتيب از گستردگي غيرقابل اين به
و يـا   نكاح از دريچة احوال شخصيهان براي ما همواره فراهم خواهد شد تا به تمامي مقولات امك

هماننـد   مبـاحثي توان به  ارث مي مثال در بحث عنوان هبداشته باشيم.  انحلال نكاح اشارة مستقيم
كه اگرچه  آن است اين پژوهش كاح و يا انحلال نكاح اشاره نمود. نكتة بارزموجب ن ارث زوجه به
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 ، جـاي تعجـب اسـت كـه    رود شـمار مـي   سنت به ،مطابق با فرمايش نبي مكرم اسلام (ص) نكاح
بندي  البيان، تقسيم البهيه و زبده همانند روضهرغم گستردگي حجم باب فقهي نكاح در كتابي  علي

اين امر حاكي از آن است كه تاكنون هـيچ   ق زوجه در آن دو وجود نداشته است.مشخصي از حقو
 .صورت مستقل به بررسي حقوق زوجه در احوال شخصيه نپرداخته است فقيهي به

  مفهوم نكاح
مال آن در عقد و تزويج مجـاز خواهـد   بر مشهور به معناي وطي است. پس استع در لغت بنا نكاح
 1و به قول بعضي حقيقت در عقد است از جهت كثرت استعمال آن در عقد. بود.

انـد و در ابتـداي بحـث     دسـت نـداده   بهدر آثار خود تعريفي از نكاح  3و محقق اردبيلي 2شهيد ثاني
اين امر آن اسـت كـه    رسد علت مي كه به نظر ،اند شروع به بيان احكام مترتب بر آن نموده ،نكاح
 كنـد،  كسي در ماهيت آن شك نمـي  اي از واضحات عرفي و شرعيه است كه اندازه نكاح به مقولة

در تبيـين وظـايف زناشـويي سـخن از حكمـي       جا هرتوان با توجه به اينكه  ولي درهرصورت مي
گفـت  تـوان   مي ،كنند كه يك سمت آن بر مرد بودن و سوي ديگرش بر زن بودن دلالت دارد مي

عرف و قانون نظـر دارنـد، مخصوصـاً آنكـه      جنس بر اساس شرع، دواج دو غيرهمايشان نيز بر از
هرچنـد   ،دانند ها ازدواج موالي و عجم يا ساير فرق مذهبي را با هر عنواني كه باشد صحيح مي آن

  4دين اسلام اين ازدواج محل اشكال باشد. ازنظر
خي از افراد در تعريف ازدواج توجه اصلي خود را بـر بعـد   بر توان دريافت هاي يادشده مي دگاهاز دي

، اما در ديگر سو با عنايت به آنكه ازدواج تنهـا از طـرق متعـارفي بـه رسـميت      اند داده قرارعلمي 
عي بـودن را در ايـن زمينـه    اي بر اين باور شدند كه حتماً قيد قانوني يا شـر  عده ،شود شناخته مي

شـده از ازدواج آن اسـت كـه تكيـة اصـلي بـر        ائـه ار هـاي  ريفتع؛ نكتة مشترك در 5شونديادآور 

                                                           
  .1370ساروخاني،. 1
 استفاده خواهد شد. »يدشه«از لفظ  »يثان يدشه«ل واژه استعما يدر ادامه متن به جا .2

 استفاده خواهد شد.» محقق«از لفظ  »يليمحقق اردب«استعمال واژه  يدر ادامه متن به جا .3

  .504 ص تا، بي اردبيلي،، 449 ص، 1391 اميني، آيتي،. 4
عنوان  كه دو شخص به يارت است از تعهد قانونعب ازدواج يكا،ت متحدة آمريالااز كشورها ازجمله ا يليحال حاضر در خ در .5

مطالعه قانون ازدواج  ينهزم يندر ا يشتراطلاعات ب ي. برادهند يم يزندگ يلدارند و براساس آن تشك يكديگرهمسر نسبت به 
  .(LII, 2013) يستن يدهاز فا ي) خالMarriage Act (DOMA)( 1996سال 



 حقوق زن در نكاح از ديدگاه شهيد ثاني و محقق اردبيلي  1شماره  معاهده فصلنامه تحقيقات حقوقي

 

36 

-زن( است كه از دو جـنس مخـالف  شدن ارتباط جنسي شرعي يا قانوني بين دو نفر  ناميده ازدواج
جـنس   رغم اينكه ازدواج دو هم باشد كه در برخي از كشورها علي دليلمرد) باشند؛ شايد به همين 

يادشده، ازدواجي كـه    ، براي تفكيك بين دو نوع ازدواج1فته با يكديگر موردپذيرش قانوني قرارگر
جـنس در   كـه ازدواج بـين دو هـم    درحـالي  ،نامنـد  ) ميmarriageجنس باشد را ( بين دو غيرهم

 .شود ناميده مي) Same-sex marriageاصطلاح (

  فلسفة ازدواج
جهـت كلـي مصـداق     پنجهاي تاريخي حاكي از آن است كه رويكرد فلسفي به ازدواج در  بررسي

بر مبناي  ها، رابطه ها و دولت ي بقاء حكومتبين زوجين برا ةتوان به رابط از آن جمله مي ؛يابد مي
ب و نقش جنسيتي و توليدمثل، رابطه بر مبناي تأمين نيازهاي اقتصادي، رابطـه بـر مبنـاي مـذه    

  پردازيم. مي ها از اين رابطهدر ادامه به بررسي هر يك  رابطة حمايت متقابل نام برد.
گيـرد كـه    معتقد بود كه ازدواج صرفاً به اين دليل شكل مـي ) پيش از ميلاد 427-347افلاطون (

توانـد   كـودك نمـي   كننـد، زيـرا  وظيفه  عنوان نگهبان و حافظ كودكان انجام به بايدزنان و مردان 
وي بتوانـد  والدين است تا رسيدن بـه سـني كـه     يات خويش ادامه دهد و بر عهدةتنهايي به ح به

در  دليـل به همـين   كنندمراقبت  ، نگهبان او بوده و از اوبراي خود شرايط زيست را فراهم نمايند
اداي وظيفـه   كنندة شده است و تضمين م تلقي مياي بسيار مه ديدگاه افلاطون فرزندآوري وظيفه

اي بـر  بايـد  همچنين وي معتقد بود كـه ازدواج كه در نهاد هر انساني وجود دارد. سرپرستي است 
د و شرايط زيستي يا طبقاتي افراد تغييراتـي را  د، اگر قرار بود نژادي تغيير كنشواصلاح نژاد انجام 

اس اين ديدگاه افلاطون گرفت؛ بر اس لازم بود كه ازدواج صورت مي ،با خود به همراه داشته باشد
اي هـدف والاتـر كـه    بـر  بايـد تواند معنا داشته باشد و همه  كه زندگي خصوصي نميمعتقد است 

                                                           
 يرسوئد، انگلستان، جزا ي،جنوب يقاينروژ، پرتغال، آفر يوزلند،مانند هلند، ن ييكشورها به ينهزم يندر ا توان يمثال م عنوان به .1
 يواند Obergefell v. Hodges يدعو يبعد از بررس 2015اشاره كرد. در سال  يرهو غ يكاآمر متحدة يالاتكرن، ا يتپ

 ياصل امور مدن يرااست، ز يل قانون اساسجنس برخلاف اصو اعلام كرد كه منع ازدواج دو هم يكاآمر ةمتحد  يالاتا يعال
و لذا  يرندبگ يمداشته باشند آزادانه تصم يزندگ يبا و خواهند يكه م يشخص يدنكه افراد بتوانند در برگز كند يم يانب

  د،كنن ازدواج يكديگر با دارند تمايل كه كساني دليل همين به. است حق اين خلاف يمحدودكردن آن به ازدواج زن با مرد امر
 .شود شناخته رسميت به قانوني ازنظر ها آن حق و بوده آزاد گيري تصميم و انتخاب در بايد
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به همين منظور در عصر افلاطون زنـان بـه افـرادي     .همان تغيير و اصلاح نژاد است اقدام نمايند
  .2شخص ديگر شوندو موجب تغيير نسل در زندگي  1ها نزديكي نموده شدند تا با آن سپرده مي

عشـق   ،در ازدواجپيش از ميلاد) معتقد بود مبناي اصلي  384-322( ارسطو ،در مقابل اين ديدگاه
شود افراد تـلاش كننـد تـا زنـدگي      كه موجب مي عشق به نهاد خانواده امري است .طبيعي است

نسـل  نسلي از زن و مرد به يادگار بماند و اين  اين امر طبيعي درنتيجةكه  مشتركي را بنيان نهند
اي اصـلي  پس مبن ،تواند باشد بقاي يك دولت يا حكومت مي كنندة همان نسلي است كه تضمين

در اثر ازدواج به وقوع عشق طبيعي در افراد است و تكامل نسل امري است بديهي كه  ،در ازدواج
  .3پيوندد مي

هگل، رالز و سندل متأثر از ديدگاه فلسفي ارسطو معتقد بودند كه مبناي اصلي در تشكيل زندگي 
ه برخي از فاكتورهاي هاي جنسيتي است كه در زن و مرد وجود دارد، به اين معنا ك مشترك نقش

شـجاعت و   ةتوان به خصيص ـ مثال مي عنوان به( دارندتمايل  آن به رفتاري در مرد وجود دارد زنان
هـايي در زنـان    آن برخي ويژگـي  درمقابلفرمانروايي در مردان كه نماد ابهت است اشاره نمود) و 

تـوان بـه    هـا مـي   ژگـي اين وي ةشود مردان به زنان تمايل نشان دهند (ازجمل است كه موجب مي
هاي جنسيتي خـود   و افراد براي آنكه بتوانند در نقش) پذيري و كمالات جسمي اشاره كرد اطاعت

  .4دهندبه ازدواج و تشكيل زندگي مشترك  ناگزير از آن هستند كه تن ،نقش فعالي داشته باشند
بـر   را سطا مبناي ازدواجو در قرون ،هاي يادشده اعتقاد داشتند در مقابل مردم باستان كه به فلسفه

ند تا نيازهـاي  كن افراد به اين دليل ازدواج مي ،اين ديدگاه طبق؛ دانستند ميسياست و اقتصاد  ةپاي
 ـ  را اقتصادي خود را برطرف نمايند و حتي اين دسته از افـراد ازدواج   اقتصـادي   ةتنهـا يـك معامل

 ،ي داده و از اين راه درآمد كسب نمايدجاي ازدواج تن به روسپيگر هتواند ب مي فرد، لذا دانستند مي
شـود   نام و جايگـاه همسـري كـه بـرايش برگزيـده مـي       ،با اين تفاوت كه اگر تن به ازدواج دهد

كه در روسپيگري اين مـورد صـادق    درحالي ،شود تر بوده و موجب منزلت اجتماعي وي مي مقدس

                                                           
 باعث امر اين كرد، مي نزديكي ديگري شخص همسر با قوي بدني فيزيك با فردي اگر بود، اين زمان آن در غالب تصور. 1

 نه است، زن اين همسر به متعلق آيد مي وجود به تباطار اين اثر در كه فرزندي و شده زن آن بدن به طبيعي هاي انرژي ورود
  .بود كرده نزديكي زن با كه شخصي

2. Plato. 1997 pp. 347-355. 
3. Brake, E. (2012) 
4. polato: et. al, 1160-62 
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اجتماعي بر اين باور بودنـد كـه    همچنين افرادي مانند هگل بر مبناي اصل قرارداد .1بودنخواهد 
براي تبعيت از  لذا مردم ،فرم زندگي افراد خواهد بود ةكنند هاي دولت است كه تعيين اين سياست

  .2كنند مياين قرارداد اجتماعي مبادرت به ازدواج 
گـري متقابـل    مقولـة حمايـت   شود يموجودي ازدواج از آن ياد  عنوان فلسفة آخرين مبنايي كه به

افراد به اين دليل تشكيل  :توماس آكويناس معتقدند ابق با اين ديدگاه افرادي مانند سنتمط است.
دهند تا بتوانند حس وفاداري خود را با شخص ديگري شريك شـوند و بـراي    يمزندگي مشترك 

شـدت محـل    بـه اين ديـدگاه  چندهمسري  وي قرار دهند. با توجه مقولةهميشه خود را در اختيار 
زيرا همان ديدگاهي كه معتقد است ازدواج موجب اثبـات وفـاداري و اقنـاع     ،ه استشد ترديد واقع

دارد كـه در چندهمسـري    يمريشه در باورهاي اعتقادي و مذهبي دارد) ابراز  وبين زوجين است (
ولـي ايـن وفـاداري را در يـك      ،توانند نسبت به هـم وفـادار بماننـد    يمكه  ندنيز افراد بر اين باور

دهند بـا چنـدين نفـر ايـن      يمخويش را توسعه داده و ترجيح  ، بلكه دامنة رفتاردبينن ينمشخص 
  .3احساس را شريك شوند

حفظ امور مهمي مانند به ازدواج  رسد فلسفة خصوص دين اسلام، به نظر مي  به ،از ديدگاه مذهبي
همين  . درگردد بازميحفظ دين، حفظ بنيان اجتماعي، احساس مودت و آرامش و گسترش اسلام 

كند، بر  نقل مي را آن السلام عليهراستا شهيد با ذكر روايتي از كليني در اثر خود كه از امام صادق 
و براي نـيم ديگـر آن بايـد     كه با ازدواج نيمي از دين انسان كامل شده زند مياين امر مهر تأييد 

ز موجبات آسايش و مـودت  مجيد ازدواج را ا االله كلاممحقق نيز مستند به آيات  ،4نمايد تقوا پيشه
بـا   كنـد  مـي تـلاش   درواقـع محقـق   .كند مي تأكيدداند و بر استحبابي بودن آن  براي زوجين مي

رد نظريات ديـدگاه   در .5را براي گسترش اسلام ايجاد نمايدلازم  تشويق جوانان به ازدواج، زمينة
، و خداونـد  »االله هـو المغنـي   بĤن«افرادي مانند محقق بر اين باورند كه با توجه به اينكه  ،فلسفي
نكُم    « زيرا همو در كلام خـود فرمـوده اسـت    ،شود دهنده محسوب مي روزي امي مـ وا الأَْيـ وأَنكحـ

                                                           
1. Abelard and Heloise. (2003) pp. 1079-1149. 
2. Hegel, G. (1995) pp. 162-173. 
3. Finnis, J. (1994) pp. 1049-1076. 

  .147-146صص، ،1424ثاني، شهيد .4
  .505 ص تا، بي بهبودي، .5
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 ـ  لع ع ازدواج ، »1يموالصالحينَ منْ عبادكُم وإمِائكُم إنِ يكُونُوا فقَُرَاء يغنْهِم اللَّه من فَضلْه واللَّه واسـ
اقتصـاد   نـام  بـه در ديـدگاه تـاريخي    آنچـه  همين دليـل  به .2به دليل ترس از فقر ترك شود نبايد
ترديـد نگريسـته    ةدر ديدگاه محقق با ديـد  لايل نگرش به ازدواج مطرح شده،يكي از د عنوان به

اين امر اعتقـاد   ه، ب»تغيير نژاد« د ديدگاه افلاطوني در باب تلاش برايحتي وي در ر است، شده
با اين  شدت بهلذا وي  ؛بلكه بايد بر اساس اعتقادات ديني بنا شود پاية عقل،ارد كه ازدواج نه بر د

و نظـام اسـلام بـا آن     4شـود  ناميده مـي اما از اين نظر كه اين عمل امروزه زنا  3امر مخالف است
 ظريةد يا محقق در جهت مخالفت با نتوان به استناد رأي شهي مطلبي است كه نمي ،مخالف است

به نـص  و بنا  استزيرا اساس ديدگاه افلاطون مربوط به قبل از اسلام  ،ابراز نمود» تغيير نژادي«
 ايـن  از مـردم برداشـته شـده اسـت.     و در دوران جاهليت بودهگذشته در  آنچه ، حكمقرآن صريح

  .5اند هيچ استثنايي در اين زمينه وارد نكردهشهيد است و ديدگاه نيز مورد تأييد محقق و 

  نكاح موجب بهحقوق زن 
طوركلي ايشان حقوق زن را در چهـار   رسد به آيد به نظر مي از آنچه در كلام شهيد و محقق برمي

  دانند: بندي مي شاخه قابل دسته
» حق حيات اجتماعي«، »امنيت روانيحق « :: كه اين حقوق شاملحقوق اجتماعي زن) الف

  .است» دامني پاكحق اثبات « و

                                                           
  32 آيه نور مباركة سورة. 1
  505 ص تا، بي اردبيلي،. 2
 لا« عليه وحاملها العفاف، نفسه من طالب المستعفف كأن النفس، وظلف العفة في وليجتهد الكشاف في. 506 ص همان، 3.

 وتقدمة للمستعففين، ترجئة »االله يغنيهم حتى« المال من به ينكح ما بالنكاح يراد أن ويجوز تزوج، استطاعة أي» نكاحا يجدون
 فضله أن بذلك وليظهر قلوبهم، على وربطا استعفافهم في لهم لطفا وتأميله ذلك انتظار ليكون بالغنى عليهم بالتفضل وعد
 فضله من تعالى االله يعطيه حتى به، ينكح ما يجد لم إذا لعفةا وطلب الصبر على دلالة وفيها الصلحاء، من وأدنى بالاعفاء أولى
  .قليلا كان وإن ذلك من معه يتمكن ما
 خانواده آن زن باشد؛ داشته قوي فرزند كه داشت تمايل اي خانواده اگر كه است اين افلاطون بيان در نژاد تغيير از منظور. 4

 محسوب خانواده به متعلق ارتباط، اين از حاصل فرزند و شد،با داشته همخوابي هيكل قوي مرد يك با تا داشت اجازه
 .گرديد مي

 در كه است مواردي جمله از غيره، و اسلام نظام گسترش براي تلاش و فرزندآوري جهت به ازدواج اسلامي، ديدگاه در. 5
 .نيست مفصل فقهي بحث لمح و نشده وارد محقق و شهيد كلام در مستقيماً امور اين ولي است، شده اشاره آن به ثاحادي



 حقوق زن در نكاح از ديدگاه شهيد ثاني و محقق اردبيلي  1شماره  معاهده فصلنامه تحقيقات حقوقي

 

40 

حـق  «، »مهريهحق «، »حق دريافت و حبس هبه«: كه اين حقوق شامل: زنحقوق مالي ) ب
از طـلاق تـا زمـان اتمـام      بعد ة دوران بارداري، نفقة دوران زندگي مشترك، نفقةنفقه اعم از نفق

م  «، »حق اجرت براي شيردهي«، »ناشي از افضاء عده، نفقة ، »حق تراضي يا فروش بر حـق قسـ
ناشـي از مصـالحه در    حق دريافت ديـة «، »حق ارث«، »شدن واقعحق اولويت در مورد وصيت «

  شود. مي» حق امكان معامله ربوي با همسر« و» قصاص يا دريافت ديهعدم 
حق بيان شروط ضـمن  «، »حق انتخاب همسر«كه اين حقوق شامل:  :حقوق عاطفي زن) ج

حـق  «، »اعيد مصاهره رضحق زن بر ايجا«، »حق تعيين دايه براي فرزند«، »حق قسم«، »عقد
  شود. مي» حق خودآرايي« و» داشتن رابطة زناشويي با همسر

حق ازدواج بـا مـرد همسـنگ    « و» حق حفظ دين«كه اين حقوق شامل: : حقوق ديني زن )د
  شود. مي »ازنظر اعتقادي

  در ادامه به بررسي هر يك از اين حقوق خواهيم پرداخت.

  حقوق اجتماعي زن
شود تا بتوانـد در جامعـه بـه     ه براي يك زن درنظر گرفته ميشود ك به مجموعه حقوقي گفته مي

نظر از اينكـه در دوران شـهيد ثـاني و محقـق      صرفعنوان يك فرد، زندگي اجتماعي داشته باشد.
شـده   اجتماعي چندان عنصر فعالي در نظر گرفته نمـي  ، زن در عرصةاردبيلي به دليل عرف حاكم

اين حق توسط ايـن دو   شناختن رسميت به دهنده نشانراد اي از مصاديق در كلام اين اف پاره ،است
جامعـه و پـرداختن بـه     به، كه البته تطبيق آن با شرايط كنوني و تجويز جواز ورود زن استفقيه 

همچنـين برخـي از حقـوق     .1تأمل اسـت  ، ولي به نظر قابلاگرچه كمي مشكل شغليهاي  فعاليت
جزء حقـوق  بايد نظر بر اين دارد كه به اين دليل  ،شده  اجتماعي كه در كلام شهيد و محقق بيان

 گيرنـد.  الشـعاع قـرار مـي    ، رفتارهاي اجتماعي افراد تحـت آن ةواسط شمار بيايند كه به هاجتماعي ب
ترين مبحث در اين زمينه حق امنيت رواني است كه امروز اين حق از اصول بنيادين قـوانين   مهم

شود. در ادامه به ايـن   هاي مختلف بر آن تأكيد مي ورترود و به ص شمار مي هاساسي تمامي ملل ب
  خواهيم پرداخت. ،شود ترين حق اجتماعي كه براي زنان در نظر گرفته مي عنوان مهم مورد به

                                                           
  .223 ص ،1403مجلسي،. 1
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  حق امنيت رواني
 نبايد بـه هـيچ دليلـي مـورد تعـرض واقـع شـود؛       روان، روحيات و آسايش انسان امري است كه 

تصـريح كنـد يـا     آن راا زماني حق جايز دانسته شده كه يـا شـرع   مقابله با اين تنه همين دليل به
، جرم يا صورت هر نوع تعرضي به اين حق اگر از مصاديق قانوني باشد قانون و عرف، در غير اين

و چنانچـه بـه مصـاديق     استاز محرمات  ،و اگر از مصاديق شرعي باشد شود تخلف محسوب مي
محقق و شهيد در كـلام خـود از   ، 1شود رو مي قي روبهانت اجراهاي اخلابا ضم ،عرفي منتهي شود

نـد و  كن اسـت، يـاد مـي   در قالب حقي كه داراي ضـمانت اجـراي شـرعي    » حق بر امنيت رواني«
ة سـور  6 و 5 پايـة آيـات   محقق بـر  مثال عنوان به ؛گيرند در نظر مي آنمصاديق متعددي را براي 

 نهُم فـَإِنَّهم غيَـرُ  اأَيم ملكَت ما جهِِم أوَاأَزو عليَ إلَِّا فظُونَاح(والَّذينَ هم لفُروُجهِِم  مؤمنون مباركة

 گويـد:  لـذا مـي   ،شود نظر داردوي توجه  كنوني) بر حق زن به اينكه بايد تنها به وضعيت ملُومينَ
ه ممكـن  را كه شرايط زندگي دارد به دليل ترس از نوع فرزندي كه در آينـد  ينبايد ازدواج با زن«

بـا ورود زن بـه    زند كه ، درواقع وي بر اين نكته مهر تأييد مي»2ترك نمود ،است براي وي بياورد
خـاطر عـدم امكـان     كـه بـه   3وي بايد احساس امنيت رواني داشته باشـد  ،زندگي مشترك عرصة
هـري  م مـورد بـي   ،دنيا بياورد آوري يا احتمال اينكه ممكن است در آينده فرزند ناقصي را بهفرزند

 عاطفي و يا حتي طلاق قرار بگيرد.

يكي ديگر از نمادهاي قابل احراز بر اين حق، در قالب لزوم عدم تجاوز از عقد بـيش از چهـار زن   
گسترش دين را از طريـق   ،، به اين معنا كه هرچند اسلام بنا به مصلحتشود ديده ميزمان  در يك

ين را نيز در نظر گرفته اسـت كـه حـق    حضرت حق ا ولي اج در مسلك خود جاي داده،نهاد ازدو
از همـين رو نكـاح بـيش از ايـن      ،شـود  دار خدشه نبايدامنيت رواني زن بيش از ميزاني مشخص 

  .5نظر دارند نيز بر اين امر اتفاق 4محقق و سلطان محققين است. مرد حرام دانسته ايميزان را بر

                                                           
  .140 ص ،1383پناهي، شريعت .1
 أيمانهم ملكت أو أزواجهم على إلا " الحالات جميع في " حافظون لفروجهم هم والذين ": الرابعة. 511 ص تا، بي اردبيلي، .2
 حسن لعدم بدليل، أبيح شئ عن يحفظونها ولا عنه بالحفظ أمر ما جميع عن يحفظونها أي تسريهم، أو تزوجهم حال إلا) 3( "

 ترك ينبغي فلا والسرية، الزوجة عن الحفظ عدم فكذا حسن، صفة عنه الحفظ أن فكما إباحة أو استحبابا أو وجوبا إما الحفظ
 كما اعار وكونه مناسب، ولد حصول لعدم بحسن ليس أنه باعتقاد خصوصا التسري ترك ولا غيره، بل المعاش من خوفا التزويج
  .ظاهر وهو الجهلة، بعض يفعله

  .23-7 صص 1393باقري، شريعت و پور . اسماعيل3
  .695 ص تا، بي اردبيلي، .4
  .510 ص . پيشين5
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دختـر   ببي، مانند مادرزن، خـواهر و بي و سعدم حق نكاح با همسر پدر، حرمت نكاح با محارم نس
(ولـَا   نساء سورة مباركة 22تصريح آية  بنا به  3و شهيد ثاني 2كه محقق 1همسر، از مصاديقي است

) و اجماعي كـه  تنَكحواْ ما نكَح ءابĤؤُكم منَ النِّسĤء إلَِّا ما قَد سلفَ إِنَّه كانَ فَحشَةً ومقتْاً وسĤء سبيِلا
را از مصـاديق حـق بـر امنيـت      تـوان آن  گذارند و مي دانند، بر آن صحه مي را داراي تواتر مي آن

زنـدگي   اي خانـه پـدر در   عنوان زن كه  به زنيبراي  مثال عنوان بهزيرا  ،رواني زوجه محسوب كرد
بعـد از همسـرش، توسـط    اين آرامش و اطمينان خاطر رواني وجود داشته باشـد كـه    بايدكند  مي

عنـوان يـك شـريك     ، بـه بوده يا به بيان بهتر همان فرزند همسرش فرزندخوانده كه زمانيكسي 
جا اهميـت   آناين امر تا جايگاه قبلي خود را خواهد داشت.  و مقامشود و همواره  نمي ديدهجنسي 

  .ترديد نداشته استاي در صحت آن  دارد كه هيچ فقيهي در هيچ دوره
براي حرمت مصاهره در مورد دختر همسر و دختر پسر همسـر  است كه محقق  البته لازم به ذكر

افزايد حرمت مادرزن، در عموم اطلاق  لكن مي ،عقيده است مدخوله و مادرزن هرچند با شهيد هم
  .4بودن همسر تأثيري در ايجاد اين حرمت ندارد  از همين رو مدخوله است،حرمت مادر واجب 

 ،نظـر مثبـت دارنـد    ،واني به جهت حرمت نكاحيهمچنين هرچند محقق و شهيد بر حق امنيت ر
در نظـر   مسـئله عـامي كـه بـراي ايـن      ةدر زمان جاهليت رخ داده است از دايـر كه  را ولي آنچه

  .5دانند خارج مي مسئلهگيرند، از اصل  مي
سـورة   34نمايـد بـر پايـة آيـه      رواني زن تأكيد مـي  جبهه ديگري كه در آن محقق بر حق امنيت

اند، درواقـع در   دانسته شده» حق صيانت و حفاظت«كه در اين آيه زنان داراي  استنساء  مباركة
وي و شهيد در  اما ،6دان نسبت به ايشان تسلط داده شدههمين حق است كه به مر سايةاصل در 

حـق  «يـا همـان   » صيانت و حفاظـت حق «بر اين امر تأكيد دارند كه  7حكم مربوط به نشوز زن

                                                           
  .207-209 صص ،1409 عاملي، ؛9 ص ،1947 صنعا، .1
  .523-522 صص همان، .2
  .198-195 صص ،1424ثاني، شهيد .3
  .510 ص تا، بي اردبيلي، .4
  .359-352 صص تا، بي طلاس، ،527 ص همان، .5
  .536 ص تا، بي . اردبيلي،6
  .298-292 صص ،1424ثاني، شهيد .7
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حـدودي ناديـده انگاشـته     رچه با رواياتي نظير الضـرب بالسـواك تـا   ، اگ1»بودن از تعرض مصون
از همين  ؛معني نيست كه مرد بتواند هر رفتاري را با زوجه داشته باشد آن بهولي اين امر  ،شود مي

آسـيب برسـاند، تـا     خـود  حق ندارد بيش از حدود مقدر شرعي و عرقي به همسـر  مردروست كه 
گوشـت همسـر را از بـدنش     مثال عنوان بهكند مرد حق ندارد  محقق صريحاً تصريح مي كه جايي

. درواقع ايشان بر اين امر تأكيد دارد كه براي آنكه زن بتوانـد  2جدا كند يا استخوان وي را بشكند
چيز بايد امنيت رواني وي تأمين  قبل از هر ،درستي عمل كند در منزل به وظايف زناشويي خود به

واقـع   وجـرح  ضـرب وشتم يـا   راي زن آن است كه بداند مورد ضربشود، و حداقل امنيت رواني ب
  شود. نمي

ني است كه روابط عـاطفي در  مربوط به زما كردبندي وارد  توان در اين دسته حالت سومي كه مي
ها در جامعـه در اثـر همـين     با توجه به اينكه امروزه بسياري از طلاق .گرايد رو به سردي مي خانه

د، بالطبع شدن نكن داشته وضيح است كه وقتي زن در خانه احساس دوستلازم به ت ،مصداق است
كنـد   محقق تأكيد مي از همين رو 3نمايد وجو مي نياز عاطفي و رواني خود را در بيرون منزل جست

 ،45بـودن دسـت ندهـد    به زن احساس مطلقهكند كه د در رفتارهايش همواره طوري عمل مرد باي
قلبي ممكن است سبب فساد براي زوجه باشـد؛ بـه بيـان بهتـر اگـر       زيرا اين تفريط در ابراز ميل

 ،دشود تـأمين نشـو   ت و دوست داشته مياس مورداحترامامنيت رواني زن نسبت به اينكه در منزل 
  د.، سيكل زندگي سالمي را اداره كنتواند در منزل وي نمي

را نسبت بـه زن و مـرد    كه اخذ اجازه توسط سايرين» گانه هاي سه حق داشتن زمان« ديگرمورد 
، زيرا در اين سـه زمـان زن و   استكه ازجمله حقوق مربوط به امنيت رواني  .است كند، ميايجاد 

                                                           
  .51-7 صص ،1391. توحيدي،1
  .537 ص تا، بي اردبيلي، .2
  .137-109 صص همكاران، و فتحي .3
 وآله عليه االله صلى النبي عن روي ولهذا واجبا، يكن لم وإن عدمه، إمكان مع العدل في التفريط وقوع على توبيخا فيه . ولعل4

 ولا بعل بذات تكن لم التي وهي " كالمعلقة فتذروها " مائل شقية وأحد القيامة يوم جاء إحداهما مع يميل امرأتان له كانت من
 ذلك، إلى ولا هذه إلى لا: الأمرين بين كالمعلقة يجعلها بل يطلقها ولا الأزواج، معاشرة يعاشرها ولا إليها، يميل ولا بعل بغير

 الامساك ووجوب وتعطيلها، كالمعلقة، جعلها من النهي على دلالة ففيها " بإحسان تسريح أو بمعروف إمساك " يجب وبالجملة
  .بالتسوية التكليف وعدم الميل كل] إحداهن إلى[ الميل وتحريم الطلاق، أو بالمعروف

  538 ص تا، بي اردبيلي،. 5
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كه زن تنها باشـد،   حتي درصورتي ،1باشندبتوانند با آسايش در كنار يكديگر حضور داشته  بايدمرد 
هـاي   خـودآرايي عنـوان داشـتن مـدت زمـاني اختصاصـي بـراي        آزادي و احساس آرامش بـا حق 

 .2متعرض آن شود نبايدكسي  واختصاصي جايز دانسته شده 

  حق حيات اجتماعي
حـق  «ها يا  روابط بيروني آن به توسعةبراي زنان مربوط » حقوق اجتماعي« دومين شاخه از دستة

شود، مانند مـردان بـه   ن حق، زن حق دارد كه وارد جامعه از اي بااستفاده .3است» حيات اجتماعي
ان و زنـان  هاي اجتماعي استفاده كنـد، بـا مـرد    خود از ظرفيت ةشغول شود، براي امور روزانكار م

طـور   مناصب اداري را كسب نمايد، به و حتي به فعاليت اقتصادي بپردازد، ديگر تعامل داشته باشد
 اي كار و توسعه وارد شده و در روند پيشرفت اقتصادي و اجتماعي فعاليـت  مؤثر در بازارهاي حرفه

ايـن   بـه  نسـاء، سورة مباركة  32 سورة مباركة ممتحنه و 12االله مجيد، آيات  در كلام داشته باشد؛
سـوره مباركـه    15 ي اين حق براي زنان به آيـة جناب محقق براي شناساي ولي مقوله اشاره دارد،

مانعت شوند، دستور م ، درواقع در اين آيه نسبت به زناني كه مرتكب فحشاء ميكند استناد مي نساء
، كـه در  4صـادر شـده اسـت   » حبس يا نگهداري در منـزل «از ورود به اجتماع يا همان دستور به 

هسـتند كـه   » حيات اجتماعي«كه زنان بدواً داراي حق  آن بايد قائل بر اين باشيم مفهوم مخالف
  ند.شو ارتكاب فحشاء از آن محروم مي دليل به

عي زن باشد، به لزوم معاشرت به معروف بـا زن  تواند يادآور حق حيات اجتما صورت دومي كه مي
 5پايبنـد باشـد   آن بهدر هنگام طلاق تا پايان مدت عده و حتي بعدازآن نيز مرد بايد كه  گردد برمي

مصاديقي همچون حق رازداري در مورد مسائل دوران زناشويي، حق  مسئله دربردارندةدرواقع اين 
كـه تمـامي ايـن مصـاديق مربـوط بـه حيـات         است، غيره حفظ آبرو، حق برخورد شرافتمندانه و

نيـز در   خداونـد لذا  ،دهد اجتماعي زن است و شأن و جايگاه وي در اجتماع را تحت تأثير قرار مي

                                                           
  .163 ص ،1417 طباطبايي، ،1744 ص ،1421 زحيلي، ،362 ص ،1407كليني، .1
  .549-548 صص تا، بي . اردبيلي،2
  .22-1 صص ،1390ملكشاه، . باقري،3
  .658 ص تا، بي . اردبيلي،4
 الأزواج أيهـا  طلقـتم  إذا أي. بمعـروف  سـرحوهن  أو بمعـروف  فامسكوهن أجلهن فبلغن النساء طلقتم وإذا. 587 ص . همان،5

  .عدتهن انقضاء فقرب نساءكم
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بـه    جـدايي و بـراي   كنيـد  جـدا زنان را به نيكويي از خـود   ،قرآن يادآور شده كه در هنگام طلاق
  زدن متوسل نشويد. زدن و تهمت انگ

  يدامن پاكحق اثبات 
، براي وي جايز استدر زندگي اجتماعي داراي هويت اجتماعي مستقل  خصوص بهزن  جاكه ازآن

صورت ممكـن   اينكند، زيرا در غير ، دفاع »دامني پاكحق اثبات «بر  مبنياست كه از حق خود 
را از دست ، هويت اجتماعي، خانوادگي و مذهبي خود  اتفاق نيفتادهاست به دليل امري كه هرگز 

 واقعـاً اعـم از آنكـه    ،است كه اگر شوهر به هر دليلي اعطاء شده به اواين حق بدهد. از همين رو 
بخواهد زن را به ايـن   ،را شنيده و يا به جهت خصومت زناي زوجه را شاهد بوده باشد يا آنكه آن

ود را اثبـات  خ دامني پاكو با سوگند و انجام مراسم لعان،  1امر متهم سازد، بتواند از خود دفاع كند
نـد كـه اگـر زن    كن آنها هم درك مي زيرا ،2اند كردهتأييد  را مورداين محقق و شهيد هر دو  .نمايد

از اينكه ممكن است مورد مجازات قـرار بگيـرد،    نظر صرفد كننتواند با اين كار از خود رفع اتهام 
  شود. دار مي شدت در جامعه خدشه آبرو و حيثيت وي به

  حقوق مالي زن
تواند در اموال  موجب آن فرد مي شود كه به از حقوق اطلاق مي اي مالي درواقع به مجموعه حقوق

مختلـف ايـن اعمـال     هاي تصور .3رساندخود دخل و تصرف نموده و اعمال مالكانه را به انجام ب
هـاي عمرانـي و بـذل و     تواند در قالب انجام امور تجاري يا انجام امـور مـدني ماننـد فعاليـت     مي

آن  است،حق تمتع يكي از مصاديقي است كه فرد از زماني كه در رحم  .بگنجد غيره ها و بخشش
شدن و يا رشـد و بلـوغ   زنده متولد مشروط بربا اين تفاوت كه حق استيفا مال توسط وي  را دارد،

شود  موجب ازدواج بر آن محق تلقي مي برخي از حقوق مالي نيز وجود دارند كه زن به خواهد بود.
  ادامه به بررسي انواع آن خواهيم پرداخت.در  و

                                                           
  .157-117 صص ،1394باقري، ،273-250 صص ،1390ادت،سع .1
  .310 ص ،1406طوسي، ،613 ص تا، بي . اردبيلي،2
  .108 ص ،1379 شهيدي، ،177 ص ،1367 ،امامي .3
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  حق دريافت و حبس هبه
 رسم اهداي هديه و عطايا توسط مرد ،هاي عرفي كه در بسياري از جوامع وجود دارد يكي از سنت

كه در فرهنـگ ايرانـي اسـلامي از آن     ،در اين مورد ت كه تمايل ازدواج با وي را دارد.به زني اس
دادن عواطـف   توجه بيشتر زن به خود و نشـان  جلبشود، مرد براي  مي عنوان دوران نامزدي ياد به

 ،گيرنـد  كـه در اختيـار زوجـه قـرار مـي      اين هدايا از زمـاني  كند. مي ءاموالي را به زوجه اهداخود 
وارد است. از همين رو محقق شوند و تمام آثار حقوق مالي بر آن  عنوان حق براي وي تلقي مي به

منْه نفَْساً  ء يوءاتُواْ النِّسĤء صدقتَهِنَّ نحلَةً فإَنِْ طبنَ لكَم عنْ شَ( نساء باركةسورة م 4 بر اساس آية
(هـدايا) ازدواج را   ةبر اين امر عقيده دارد كه زن حق مهر و نحله يا همان عطي )فكَلُوه هنيئاً مرِيئاً

اهب بـر ايـن   ولي همسو با قول برخي از مذ ،شود دارد، و با خواندن عقد اين امر بر مرد واجب مي
كه زوجه  شود و لذا تا زماني د كه اين وجوب با خواستن صاحب حق واجب ميكن امر نيز تأكيد مي

بلكـه   ،دانـد  همچنين وي شرط وجـوب را دخـول نمـي    شود؛ ، وجوب مقدر نميرا مطالبه نكند آن
(وإنِْ  نساء سورة مباركة 20ة از آي فادهبااستهمچنين وي  .1داند مطلق عقد را براي وجوب كافي مي

ونـَه بهتنَـاً وإِثمْـاً    أَردتُم استبدالَ زوجٍ مكانَ زوجٍ وءاتيَتُم إحِديهنَّ قنطَْاراً فلَاَ تأَخُْذوُاْ منْه شـَيئاً أَتأَخُْذُ 
چه در دوران نامزدي قبـل   ،ه زنعنوان هبه ب د كه مرد حق ندارد مالي را كه بهكن ) تأكيد ميمبيِناً

مخصوصاً اگر با زوجه نزديكي نمـوده   2را از وي پس بگيرد كردهاعطاء  از عقد و يا در زمان عقد،
گيري هـدايا نخواهـد    باشد كه در اين صورت همانند قول مشهور در هيچ صورت محق بر بازپس

  .3بود
بقره اين نكته  ة مباركةسور 236 ة، در ذيل آي»حق دريافت و حبس هبه«اساس  با دررابطهمحقق 

هـا مصـاهره نداشـته،     ها نزديكي نشـده اسـت و مـرد بـا آن     كند كه زناني كه با آن تصريح ميرا 
اي را دريافت نمايند، درواقـع ايـن از    لازم است كه هبه ،كه مهري نيز تعيين نشده باشد درصورتي

بـا توجـه بـه    ، خواهد بودمقدار آن  ندهكن تعيينقدر و منزلت زن  كه  ،اي تكاليف مرد است كه هبه
  .4كند ءبه زن اهداعرف حاكم 

                                                           
  .510 ص تا، بي اردبيلي، .1
  .159 ص ،1414 طباطبايي، ،390 ص ،1408 سعدي، ،478 ص ،1414 زبيدي، .2
 لـم  وذلـك  شـئ،  إليـه  يرجع لا بحيث ولزومه المهر تقدير والمراد. 157، ص 1414،يرك، ك531-530صص  تا، يب ،يلياردب .3

  .المشهور على الوطي بعد إلا يكن
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  هحق مهري
حـق   ، حق دريافت مهريه اسـت. شود موجب عقد نكاح براي زن ايجاد مي دومين حق مالي كه به

كه هم در عقد موقت و هم در عقد دائم جايگاه مشخصي دارد، ازنظر احكام داراي برخـي   مهريه
حكم بر تعيين مهر در متعه بنا به نظر اجمـاع فقهـا واجـب اسـت، و      مثال عنوان به است،ها  تفاوت

 ،ولي در مورد عقد دائم تعيين آن واجب نيست ؛1ندكن د هر دو از اين نظر تبعيت ميمحقق و شهي
اي كه در  اما نكته ،2طلاق، توسط مرد واجب دانسته شدههرچند پرداخت آن در صورت مطالبه يا 

، بـر  ماننـد محقـق  ، با توجه به اينكه برخي ، اين است كهد موقت وجود دارداين ميانه در مورد عق
، لذا بر اين امر عقيده دارند كه تا وقتي اين مهـم از  استالتذاذ  ،حقيقي متعه ةكه فلسفاين باورند 

 ،شهيد نيز در ديدگاهي مشـابه  .3نخواهد داشت مهريهسمت مرد دريافت نشده باشد، زن حقي بر 
بلكه قائل بر عدم مهر در صورت عـدم دخـول و    ،لكن وي نه صرف التذاذ است،ظر قائل بر اين ن

  .4داند در اين صورت مهر را ساقط مي و استفوت زوج 
 .دكن ـ هاي مختلـف ديگـري پيـدا مـي     تحق بر مهر از شرايط خود خارج و صور مواقع، برخي در
يـزان مهـر را افـزايش يـا كـاهش      توانند در متعه با تراضي يكديگر م زن و مرد مي مثال، عنوان به

ان مـدتي  به شرطي كه مرد ميزان مهر را به ميـز  ،6دتواند مدت عقد را بيشتر كن زن مييا  ،5دهند
كه  شهيد در يكي از آراي خود عقيده دارد در عقد دائم نيز درصورتي .7كه اضافه شده افزايش دهد

تر همان است كـه هـم    اما قول قوي ،8المتعه را بپردازدبايد مهر ،مرد پيش از نزديكي طلاق دهد
اند و آن لزوم پرداخت نصف ميـزان مهـر در    تصريح نموده را آنمحقق و شهيد در رأي ديگر خود 

در صورتي هم كـه از اسـاس بـراي زوجـه      .9صورتي است كه با زن نزديكي صورت نگرفته باشد
با زن به هـر نحـو نزديكـي    كه  مهر او مهرالسنّه خواهد بود و درصورتي ،مهري تعيين نشده باشد

                                                           
  .137-136 صص ،1255 شوكاني، ،528 ص همان، اردبيلي، ،245-235 صص ،1424 ثاني، شهيد .1
  .538 ص تا، بي اردبيلي، .2
  .512 ص همان، .3
  .245-240 صص ،1424 ثاني، شهيد .4
 .است شده تاكيد زوجه حق اين بر آن در كه است نساء مباركة سورة 24 آيه از متأثر ديدگاه . اين5

  .126-122 صص ،1389 كردستاني، ،516 ص تا، بي . اردبيلي،6
  .512 ص تا، بي اردبيلي، .7
  .207 ص تا، بي لي،ح ،451 ص ،1412 طوسي، ،245-240 صص ،1424 ثاني، شهيد .8
  .89-72 صص ،1393 بيدي، ،245-240 صص ،1424 ثاني، شهيد ،535 و 515 صص تا، بي . اردبيلي،9
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ولو اين نزديكي به دليل نكاح باشـد يـا بـه     ،شود مهرالمثل براي زن در نظر گرفته مي ،شده باشد
كه زن داراي عيوب موجب فسخ نكاح باشد ولي اين نزديكـي صـورت    حتي درصورتي .1جهت زنا

 .پرداخـت شـود   دبايو درهرصورت مهر زن  .2، باز زن مستحق مهرالمسمي خواهد بودگرفته باشد
دارد اگر زني با زن ديگري سحق انجـام   هم در بحث مساحقه ابراز مي البته شهيد در يك نظر آن

دهد و از مني كه در فرج اين زن وجود دارد وارد بدن زن ديگر بشود و وي از اين وضعيت حامله 
  .3استگر لازم  در اين صورت پرداخت مهرالمثل زن بر مساحقه ،گردد و وضع حمل نمايد

د كـه در مهـر خـود بـه هـر      كن اين اجازه را براي زوجه ايجاد مي» مهريهحق « ،از ديدگاه محقق
وي اين امر  را به همسر خود ببخشد. تواند آن خواهد تصرف داشته باشد و حتي مي نحوي كه مي

نْ  (وءاتُواْ النِّسĤء صدقتَهِنَّ نحلَةً فَ نساء سورة مباركة 4د آية را به استنا منـْه   ء شـَي إنِْ طبنَ لكَم عـ
موصـوف   در آيـة  »فـان طـبن  «نمايد كه قيـد   كند و اضافه مي ) تبيين مينفَْساً فكَلُوه هنيئاً مرِيئاً

 ـ شـوهر مـي   ،خطاب به زنان است كه اگر راضي باشـند  در نظـر   آنهـا از مهـري كـه بـراي     دتوان
بـر ايـن امـر    تصرف در مهر توسط غير، اذن زوجـه   ةاصل در اجاز ، ولي4شده استفاده نمايد گرفته
  است.

  حق نفقه
، در كـلام فقهـا   اسـت و معاش و مسكن براي زوجـه   خوردوخوراكنفقه كه درواقع همان تأمين 
با توجه به شأن  يادشده،برخي از فقها نفقه را علاوه بر مصاديق  بيند. حدود متفاوتي را به خود مي

را شامل حق داشتن خودروي سواري  دانند و فقهاي معاصر آن شامل حق داشتن كنيز نيز مي ،زن
ست كـه  نمايد بدواً صدور جواز اين حق براي زوجه و مدتي ا اي كه مهم مي دانند، اما نكته نيز مي

                                                           
  .471-470 صص ،1391 ايتي، اميني، .1
  .87 ص ،1393 بيدي، ،467 ص ،1391 ايتي، اميني، ،531 ص تا، بي . اردبيلي،2
  .91 ص ،1413 حلي، ،309-307 صص ،1424 ثاني، شهيد .3
 مطلق بل والقبول الايجاب إلى يحتاج ولا أنفسهن، بطيب مهورهن أكل جواز على الآية فدلت. 510 ص تا، بي اردبيلي، .4

 مخصوصة غير فالهبة الرواية، بل وردت كما بالهبة سقوطها يبعد فلا النفس، بطيب أيضا الناس أموال بل أموالهن في التصرف
 قبول ينبغي ولكن أيضا الابراء يجوز أنه والظاهر " لكم خير تصدقوا وأن ": تعالى قوله عليه دل ما على كالصدقة بالأعيان

 أنه الظاهر كان وإن مطلقا الزوجة مال من الاستيهاب كراهة عدم على دلالة المذكور الخبر وفي شفاء، المهر في وأن أيضا،
  .السماء وبماء وبالعسل بل الشفاء وحصول فقط، المهر
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 اي مسـئله  ،ميزان نفقه و مصاديق كاهش يا افـزايش آن  شود، همچنينعادتاً بايد به زن پرداخت 
  بپردازيم. نآ بهكه بايد در اين نوبت است 

(وإنِْ خفتُْم ألََّا تقُْسطُواْ في اليْتمَي فاَنكْحواْ ما طاَب لكَـم   نساء محقق بر پاية آية سوم سورة مباركة
) ألََّا تَعولـُواْ  نيَأَدمنَ النِّسĤء مثنْيَ وثلُثََ وربع فإَنِْ خفتُْم ألََّا تَعدلُواْ فَوحدةً أوَ ما ملكَت أَيمنكُم ذَ لك 

را واجـب ولـي در    عقد دائـم آن  با دررابطهو شهيد  1استزن داراي حق نفقه  بر اين باور است كه
زمان دلالت اين حق بر زن، محقق و شهيد اعتقـاد   ازنظر مدت .2شمارد را جايز مي عقد موقت آن

وي سـلب   ازن ايـن حـق   ولي در طلاق بـائ  ،گيرد دارند كه در طلاق رجعي به زن نفقه تعلق مي
تـا زمـان    ،حال هردو نيز اعتقاد دارد كه اگر طلاق ولو بائن باشد و زن حامله باشـد  بااين شود. مي

تا پايان  است،همسو  حتي بنا بر قولي كه محقق با آن نيز. 3گيرد وضع حمل به زن نفقه تعلق مي
و وي بايد از اين نظـر  دارد  زن امتداد نفقة استدر حال شير دادن به وي  زندوسالگي فرزند كه 

 ت كه حتي فوت شوهر تأثيري بر نفقة زن ندارد و وارثان بايد نفقةنكته جالب آن اس تأمين گردد.
  بپردازند.زن را 

كند كـه   امر تأكيد مي اين بروي حتي  .4زن را تأمين نمايد ةبر امام است كه نفق ،اگر وارثي نباشد
كـه وضـع حمـل     مـادامي  ،ند حق سكني، ولو در طلاق بـائن مان ،گيرد اي كه به زن تعلق مي نفقه

حتي محقق بر اين امر مهر تأييد . 5، بايد همچنان ادامه داشته باشددهد ننموده يا فرزند را شير مي
 زند كه اگر زني مبادرت به فحشا نمود و زنا بدهد، و از اين نظر مورد غضب همسـر نيـز واقـع    مي
 امـا  ،6دبايد نفقة موردنياز وي را پرداخت كن قطع شود و مرد بايدنحال حق وي بر نفقه  بااين ،شود

صـورت   كه زن حق بـر نفقـه بـه    كند در يك نظر در باب ديات در ذيل دية افضاء بيان ميشهيد 
  .7در اين مورد دارا خواهد بود العمر را مادام

                                                           
  .507 ص تا، بي اردبيلي، .1
  .510 ص ،1410 حلي، ،335-332صص ،1424 ثاني، شهيد .2
  .482 ص ،1391 اميني، آيتي، ،539 ص تا، بي اردبيلي، .3
  .557-556 صص تا، بي . اردبيلي،4
  .539 ص تا، بي . اردبيلي،5
  .538 ص . همان،6
  .236 ص ،1391 عاملي، ،516-515 صص ،1424 ثاني، شهيد .7
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تواند براي هـر زن   بته مرد ميال .شود ها تقسيم مي آن بيندر صورت تعدد زوجات، نفقه به نسبت 
ها تقسيم  نفقه بالسويه بين آن ،ولي اگر اين عمل را انجام نداده باشد ،جداگانه در نظر بگيرد نفقة
  .1شود مي

  شيردهي حق اجرت براي
آنكـه نسـبت بـه     جـز  ،بر اساس حكم كلي در اسلام، زن هيچ وظيفه و تكليفـي در منـزل نـدارد   

از همـين   بااستفاده هم شود زن در نظر گرفته مي بيشتر حقوقي كه براي همسرش تمكين نمايد.
افرادي مانند شهيد بر عـدم حـق    ،كه تمكين از طرف زوجه ابراز نشود شرط است و لذا درصورتي

 ،با اين وصف اگر زن بخواهد به فرزند خود شـير بدهـد   زنند. ي دريافت نفقه مهر تأييد ميوي برا
محقق نيز ايـن رأي   شود، اجرت دريافت نمايد. يمتحمل م تواند به خاطر زحمتي كه در ظاهر مي
گويد، كـه البتـه ايـن     در جاي ديگر از حق زن بر فروش شير خود سخن مي اما ،2كند را تأييد مي

فروش  مسئلة صورت  ايندهد كه دربخواهد به فرزند فرد ديگري شير  مورد در جايي است كه زن
ه وي بخواهد با همسر خود و بـراي فرزنـد   ك در غير اين صورت يعني زماني .شود شير مطرح مي

البته محقق به اين امـر نيـز    .3شود ميخود بر سر شير تراضي نمايد، از دريافت اجرت سخن گفته 
دادن به فرزند در مدت كمتر يا بيشـتر از دو  تواند با همسر در مورد شير زن ميكند كه  تصريح مي

  .4سال به هر نحو كه مايل است تراضي نمايد

  اضي يا فروش حق قسمحق تر
 5خوابگي با همسر جزو حقوقي است كه اگر مرد زنان متعددي داشته باشـد  قسم يا همان حق هم

به اين نحو كه اگر زني تمايل داشـته باشـد سـهم     داشته باشد؛ارزش مالي  تواند براي هر زن مي

                                                           
  50-29 صص ،1395 خزائي، ،508-507صص تا، بي اردبيلي،. 1
  .525-524 صص تا، بي اردبيلي، .2
  .460 ص ،1413 عاملي، ،41 ص ،1407 كليني، ،58 ص ،1404 سبزواري، ،240 ص ،1407 جوزي، .3
  .بعده أو الحولين قبل الرضاع من الولد قطع أي " فصالا " والوالدة الوالد " أرادا فإن. 560 ص تا، بي اردبيلي، .4
  .118-97 صص ،1388 حافظي، نيا، انقرب .5
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ير زنان رجوع كند تواند به سا مي ،بيشتري از اوقات هفتگي را در نزد همسرش حضور داشته باشد
  .1ها بخشيدن يا تراضي براي فروش يا معامله در مورد حق قسم خود را بخواهد و از آن

  شدن واقعحق اولويت در مورد وصيت 
با توجه به وجود  اما، كند مييكي از افرادي است كه بعد از فوت همسر از وي ارث دريافت زوجه 

از  شود. بيشتر نمي هشتم يكو غالباً سهم وي از  تاسفرزند، يا حاجب، وي از مازاد سهام محروم 
دارند كه در وصيت بايد براي زن اولويـت   بر اين امر تأكيد ،مانند محقق اردبيلي، همين رو برخي

عاشروهن «قرار داد تا از اين طريق سهم وي از ارث بيشتر شود، وي اين امر را از باب حكم كلي 
 كنـد، ست كه اگر مرد بخواهد به معروف نسبت به زن اقـدام  داند و بر اين عقيده ا مي» بالمعروف

  .2ار دهدوي را در وصيت نسبت به سايرين اولي قر بايد

  حق ارث
يت اجل روزي بـر آدمـي فـرود    و درنها است كه كسي را از آن گريزي نيست مرگ امري طبيعي

اج نموده باشند و مـرد  ازدو يكديگر بازماني روي دهد كه زن و مرد  حال اگر اين اتفاق در آيد. مي
داراي حـق دريافـت ارث در كنـار     صورت زوجه بعد از وفات همسردر اين  ،را وداع بگويد زندگي

هاي مختلف فقهي  نظر از احكام مربوط به ارث زوجه كه در كتاب صرف .3بود ساير وارثين خواهد
حتـي شـهيد    .مارنـد گ محقق و شهيد ثاني بر اين امر مهر تأييد مي، 4در مورد آن بحث شده است

  .5داند بري مي زوجه را داراي حق ارث ،بري شده باشد كه در عقد منقطع نيز شرط بر ارث درصورتي

  حق دريافت ديه ناشي از مصالحه در عدم قصاص يا دريافت ديه
بيشتر بـه ايـن    ،شود صورت جداگانه مطرح مي و بهاست بحث  مورداين حق كه در ذيل حق ارث 

زن حقي بـراي قصـاص نـدارد و قصـاص را بـه ارث       ،ست كه در حالت كليدليل تفكيك شده ا
                                                           

  .250 ص ،1365 طريحي، ،303-299 صص ،1424 ثاني، شهيد .1
  .496 ص تا، بي اردبيلي، .2
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برد، اما اين امر مانع از آن نيست كه وي حقوق مالي ناشي از تراضـي بـر عـدم قصـاص  را      نمي
حق زن بر دريافت ديه در صورت تراضي يا مصالحه يـا    از همين رو محقق به كند،نتواند دريافت 

  .1زند ر تأييد ميدريافت ديه براي عدم قصاص، مه

  ربوي با همسر حق امكان معاملة
اگرچه ازنظر شرعي حكم بدوي ربا حرمت در نظر گرفته شده است، ولي در بين زن و شوهر ربـا  

(وقـَد نـَزَّلَ    نساء ةسور 140 ةكه از آي 2. از جواز حكم به دريافت ربا از همسرشود جايز شمرده مي
ي الكْتبَِ أنَْ إِذَا سف ليَكمي عتَّي يخُوضُواْ فح مهعواْ مدا فلَاَ تقَْعِزَأُ بهَتهيسا وِيكفَرُ به اللَّه ءايت تُمعم

 است،) قابل دريافت حديث غيَرهِ إِنَّكم إذاً مثلْهُم إنَِّ اللَّه جامع المْنفَقينَ والكْفرينَ في جهنَّم جميعاً
ربوي داشته  م حق دارند كه با همسر خود معاملةكه زن و مرد هركدا رسيدجه توان به اين نتي مي

، تواند طلاي كهنه خود را با طلاي مرغوبي كه نزد همسـرش اسـت   زن مي مثال عنوان به ،3باشند
  .آيد پيش نميرو حرمتي نيز  د و ازاينمعامله كن

  حقوق عاطفي زن
كـه در   حـدي  تـا بشري معرفي شـده اسـت،   عنوان نماد عطوفت و رحمت در روند زندگي  زن به

با نمادهايي با صور زنانه در نزد افكار  غيره زايش و ةخورشيد، اله ةزمين، اله ةاساطير باستاني، اله
بخشي و ايجـاد انگيـزه    تنها موجب عمق گوهري است كه نه ،عطوفت .4شدند شناخته ميعمومي 

تغيير سبك زندگي، هـدايت و پـرورش    تواند سبب مي بلكه شود، براي جريان زندگي مشترك مي
بنـا بـه    ،شود؛ اين گوهر نابخانواده و جامعه نيز صحيح اطفال، ايجاد سكون و آرامش در فضاي 

حفظ شـود، از همـين رو دسـتة     بايد ،اي كه خداوند براي زنان در نظر گرفته است رسالت مادرانه
 در ادامهكه  استه حقوق عاطفي حقوقي كه براي زن در اسلام در نظر گرفته شده مربوط ب سوم

                                                           
  .699 ص تا، بي البيان، زبده اردبيلي، محقق .1
  .278 ص ،1391 اميني، آيتي، ،440-439 صص تا، بي اردبيلي، .2
  .145-139 صص ،1395 همكاران، و رباطي .3
  .56-41 صص 1386 طاووسي، و طاهري .4
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خواهيم پرداخت و از حجم وسـيع احـاديثي    ،است اشاره در فقه كه قابل به بيان برخي از اقسام آن
  گذريم. مي، در اين مقطع ع) نقل شده،( كه در اين راستا از ائمه هدي

  حق انتخاب همسر
توان كتمان  ، ولي نمينمايدچه زني نكاح  كند با اين مرد است كه قبول مي موجب شرع، اگرچه به

كه با چه كسي بخواهد ازدواج  كند و زن نيز درواقع تعيين مي دوطرفهد كه ازدواج عقدي است كر
اجـازة  توانـد   مـي  ،ن رضايت نداشته باشـد آ رآورند كه بهرا به عقد كسي د ؛ از همين رو اگر اودكن

ح پدر و جد پـدري و نكـاح توسـط    شهيد نيز بر اين امر در بحث از نكاح فضولي، نكا ندهد.نكاح 
محقق در تشريح ابعـاد   .1دكن برادران تأكيد نموده و از خواص اين حق، بطلان عقد را استنباط مي

ونَ        نور ة مباركةسور 26 ةآي ت للطَّيبـِينَ والطَّيبـ ينَ والْخبَيِثـُونَ للْخبَيِثـَت والطَّيبـ (الَْخبَيِثتَ للْخبَيِثـ
ايـن انديشـه مهـر تأييـد     كرِيم)، ظـاهراً بـر   ئك مبرَّءونَ مما يقُولُونَ لهَم مغفْرةٌَ ورِزقٌ للطَّيبت أوُلَ

بـراي نكـاح برگزينـد، و زن     همسـري همسـنگ خـود را    بـدطينت بايـد  كه زن خبيث و  زند مي
توانـد   اره مياينكه آيا زن بدك ولينيز بايد همسري همانند خود را براي ازدواج برگزيند،  دامن پاك
درواقع ايشان دليل قوي بر منـع   است. را براي خود برگزيند، را محل تأمل دانسته دامني پاكمرد 

وي اين عمل را براساس اطلاقات خطبه شقشـقيه، مصـداق    اما ،2است نيافته شرعي بر اين مورد
سـر از  از ديـد ايشـان انتخـاب هم   درواقـع   .3دم توجه به رضـاي الهـي دانسـته اسـت    بارزي از ع

همانند طلاق كه از ديـد رسـول    نيست،كيش، نوعي اعمال حق است كه مورد تأييد شارع  همغير
بـه تعبيـر دقيـق روايـت      شـود.  اكرم (ص) حقي است كه خداوند از اعمال آن بسيار ناراحـت مـي  

  .4استها در نزد خداوند طلاق  منفورترين حلال واردشده،

                                                           
  .124 ص ،1421 لنكراني، ،31 ص ،1424 الغطاء، كاشف ،190 ص ،1420 . صدر،1
 يؤيد هذا الخبيث، الكلام من " يقولون مما " منزهون طيباتوال الطيبون أي " مبرؤون أولئك. 564 ص تا، بي اردبيلي، .2

 من عطية " كريم ورزق مغفرة " الطيبين من والنساء للرجال أي " لهم " الخبيثات إلى يميلوا أن ومن يقدر، أن ويمكن الأول
 الزانية نكاح جواز وعدم خبيث،ال الكلام جواز عدم على دلالة الآية ففي أيضا، الدنيا في يمكن بل الجنة، في حسنة كريمة االله
  .فتأمل تقدم كما الزاني لغير

  .570 ص همان، .3
  .570 ص . همان،4
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د زمان ازدواج خود را آن است كه زن حق دار استق نكته مهم ديگري كه از اسباب وجود اين ح
كنـد كـه    ها اين امر را واجـب مـي   ، درواقع وي با اعلام نياز به ازدواج به والدين، بر آنتعيين كند
تـرين اقـدام در ايـن زمينـه ايجـاد       و مقتضـي  قد زوجه اقدامات مقتضي را انجام دهندنسبت به ع

كه به ايـن امـر توجـه     رصورتيو د كه دختر در نظر داردا موردي است شرايط لازم براي ازدواج ب
 مسـئله آور باشد و لذا نسبت بـه ايـن    شوند كه ممكن است مفسده واجبي ميمرتكب ترك  ،دنكنن

  .1مسئول خواهند بود
كه بر اين اساس  2است» نكاح دادن جهت وكالت حق زن براي«يادشده، حق  هاي زيرمجموعهاز 

ولـي   ،عقـد را بخوانـد   تواند براي وي خطبة اح را دارد مير عقد نكفردي كه از طرف زن وكالت د
  .3دتواند عقد را قبول نكن اشد، ميشود كه خواهان زندگي با وي نبرو  هاگر زن بعداً با مردي روب

  حق بيان شروط ضمن عقد
زني  انهترين عواملي است كه حداقل در ظاهر امر بر قابليت شرط چ شروط ضمن عقد يكي از مهم

شروط ضـمن عقـد    به از ديد ما برخلاف اينكه بيشتر از جنبه مادي .4دكن ر معاملات تصريح ميد
شمار بيايد. وقتي  ههاي محل اعمال حقوق عاطفي ب ترين جايگاه تواند از مهم شود، مي نگريسته مي

ازدواج مجـدد مـرد، وي بتوانـد     توانـد در قبالـة ازدواج خـود شـرط كنـد كـه در صـورت        زن مي
بودن به والدينش، محل زندگي خود را  كه وي براي نزديك ا هنگاميطلاق بگيرد، ي مثال انعنو به

كـه زن در عقـد موقـت شـرط بـر ميـزان        ، يـا زمـاني  آنها انتخاب كنـد در نزديكي محل زندگي 
اين مصاديق ازجملـه مـوارد عـاطفي     دهد، تمام ي را براي مرد قرار ميمشخصي از استمتاع جنس

 8 آيـة  بـه دليـل  عمومـاً   آن بـه د و عمل شون محسوب ميبالاصاله حق زن شود كه  محسوب مي
  .6واجب خواهد بود 5سورهة مباركه مومنون

                                                           
  .505-504 صص . همان،1
  .1393 آزاد، و آزاد .2
  .31 ص ،1404 السيوري، ،168-166 صص ،1424 ثاني، شهيد ،461 ص تا، بي . اردبيلي،3
  .189-161 صص ،1387 . ميرشمسي،4
 المومنـون  آيـه  اصـطلاحاً  را »راعونَ وعهدهم لأمَانَاتهمِ هم والَّذينَ« مومنون مباركة سورة 8 آية ثاني دشهي و محقق جناب. 5

  .نامند مي بالشروطهم يلزم المومنون يا بالشروطهم
  .317 ص ،1414 عاملي، ،451-450.،469-468 صص ،1391 آيتي، . اميني،6
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 حق قسَم

، حقي است مشـترك كـه   ، به بيان شهيداستخوابگي با همسر  اين حق كه به معناي حق بر هم
ور كـه  ط ـ ؛ قدر متيقن و مطلـوب آن اسـت كـه همـان    استآن حسن معاشرت بين زوجين  فايدة

تواند موجب ايجاد مودت و الفـت بـين    تنها مي آغوشي نه ، همكنند ميبسياري از محققان تصريح 
طوركلي بـر اسـاس    اين حق به .1ها نيز گردد تواند سبب افزايش طول عمر آن ، بلكه ميشودافراد 

ايـن   ، و الزاماً به معناي دخول و نزديكـي در است شب چهارشب در  به مدت يك واردشدهروايات 
 34طـور كـه در آيـة     و همـان  2خوابگي با همسر است بلكه شرط اصلي هم ،زمان با همسر نيست

د كـه زن  تواند زن را از اين حـق محـروم كن ـ   نساء نيز وارد شده، تنها زماني مرد مي سورة مباركة
صورت مـرد بايـد حـق را     سرپيچي نموده و رفتار وي مصداق بارز نشوز دانسته شود، در غير اين

  .جابت كندا

  حق تعيين دايه براي فرزند
شـدت تأثيرگـذار    تواند بر روند زندگي فرزند در آينده بـه  مي شك بدونمهر مادري امري است كه 

زن در منزل وظايف مشخصـي نيـز دارد، ازجملـه     از ديگر سو، .)2013 (مرادي و همكاران، باشد
 ،كـودكي  اوانمخصوصـاً در   ،داري. فرزندآنكه بايد نسبت به همسرش همواره تمكين داشته باشد

منظم در د، زيرا شيردادن به فرزنـد در اوقـات نـا   ايجاد كنممكن است در وظايف زناشويي تداخل 
 د، يـا در شـو  است و همين امـر سـبب سـختي و مشـقت زن مـي      روز امري گريزناپذير طي شبانه

د شير بدهد تا از سرايت نتواند يا نخواهد به فرزن شرايطي كه زن به علت بيماري يا عواملي ديگر
وي براي شيردادن بـه   ة ديگري، مانند آنكهنمايد يا به هر دليل عارض يبيماري به فرزند جلوگير

بـه  تمايـل  و همسر از تأديه آن خودداري كند، يا آنكه زن به جهـت  فرزند اجرتي را مطالبه نمايد 
اي ايجـاد  جهـت تمايـل بـر    نكـه كند و يا آدادن به فرزند خودداري از شير زيبايي اندام خودحفظ 

بودن فرزند خود اقدام نمايـد،   بخواهد كه از طريق شيرخوارگي و رضاعي ارتباط با خاندان ديگري
كنـد كـه    اشاره مـي  از همين رو وي مستقمياً داند؛ الات محقق حق را براي زن ميدر همه اين ح

 بخواهـد طلـب دايـه    اين حق زن اسـت كـه   ،كه شيردادن براي زن مشقت داشته باشد درصورتي
                                                           

  .102-99 ص ،1393 گودرزي، نادري، .1
  .91 ص ،1413 حلي، ،307-299 صص ،1424 ثاني، شهيد .2
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كـه زن و مـرد بـا يكـديگر در اجـرت بـراي        و درصورتي 1براي فرزند خود بنمايد» انتخاب دايه«
  .2بايد براي طفل دايه انتخاب شود ،نرسند شيردادن نيز به توافق

  حق زن بر ايجاد مصاهره رضاعي
 ـ و مـي  اسـت حق بر شير خـود  داراي ، زن گفته شدتر  با توجه به اينكه پيش را بفروشـد،   د آنتوان

رت بهتر زن حـق دارد كـه تعيـين    به عبا ،رود شمار مي ة حقوق زن بهلاجرم اسباب آن نيز در زمر
 بر محققو  3به غير، نسبت به چه فردي باشد، درواقع وقتي شهيد شيرد حرمت ناشي از اطعام كن

فيه بر اين امـر  شود، پس در ما نحن  اين باور هستند كه به جهت رضاع، حرمت نكاحيه ايجاد مي
  .4مشمول قواعد رضاع شودبه چه كسي شير دهد تا  كنداعتقاد دارند كه زن حق دارد تعيين 

  زناشويي با همسر ةحق داشتن رابط
چيز در يك نظـام   اند كه بيش از هر بر اين عقيده ،شناسي روان خصوص به ،محققين علوم رفتاري

اطف هيجاني در بـين  يادي، سبب تقويت بيشتر عوبسيار ز ادگي، وجود روابط جنسي، تا اندازةخانو
كه برخي بر اين نظرند  اي دارد تا اندازه ها را بيشتر به يكديگر وابسته نگه مي ه و آنزن و مرد شد

د به نيازهاي جنسي همسر توجـه  مر ولي ،كه اگر زن مورد اذيت و آزار از جانب همسر قرار بگيرد
شود به زندگي در كنار چنـين   غم آزارهايي كه متحمل مير شود تا زن علي د، اين امر سبب ميكن

مورد تأييد شـرع نيـز واقـع    باشد كه وجوب اين حق  به همين دليلشايد  .5شخصي رضايت بدهد
دلُوا    نساء ة مباركةسور 129 شده است. بر همين اساس محقق در ذيل آية تطَيعوا أنَْ تَعـ (ولَنْ تَسـ

َرصح لَوو اءينَ النِّسكـانَ     ب ه تُم فلَاَ تمَيلُوا كلَّ المْيلِ فتََذَروها كالمْعلَّقَةِ وإنِْ تُصلحوا وتتََّقـُوا فـَإنَِّ اللَّـ
كردن مرد از زن در رختخواب و عدم نزديكـي و فـراش بـا وي و     ) كه در مورد دوريغفَُوراً رحيماً

عنـوان تنبيـه از    وقتـي زن بـه   درواقع .6دنك است، به اين وسيله اشاره ميكردن وي  درنتيجه تنبيه

                                                           
  استحبابه. على أو يمنعن فلا لهن حق الارضاع أن على دلت فبظاهرها. 557 ص تا، بي اردبيلي، .1
  .540 ص همان، .2
  .221 ص ،1410 حلي، ،327-325 صص ،1424 ثاني، شهيد .3
  .540-525-524 صص تا، بي اردبيلي، .4
  .152-135 صص ،1394 ،موسوي نصيري، .5
  .537 ص تا، بي اردبيلي، .6
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اكنون ، شود، مفهوم مخالف آن اين است كه زن بدواً داري چنين حقي بوده كه  امري محروم مي
  .1شود محروم مي از آن ،شدن مورد نشوز واقعخاطر  به

. زن اسـت  ةاي كه نبايد ازنظر دور داشت، مربوطه به چگونگي اعمـال ايـن حـق دربـار     البته نكته
ي نسĤؤُكم حرْثٌ لكَم فأَْتُوا حرْثكَم بقره ( سورة مباركة 223حقق در اين زمينه و بر اساس آية م  أَنَّـ

عنـوان   كه در آن از زنـان بـه  ) المْؤمْنينَشئتُْم وقَدمواْ لأَنفُْسكم واتَّقُواْ اللَّه واعلمَواْ أَنَّكم ملقُوه وبشِّرِ 
د كه مرد بايد با زنان از قبُـل نزديكـي نمايـد    كن شود، بر اين امر تأكيد مي ياد مي زار مردان كشت

زيرا نزديكي از دبر، حاصلي(در نزد محقق محصول در زناشويي عبارت از فرزنـد اسـت)، هماننـد    
همچنـين محقـق بـر ايـن      ؛2كنـد  به نزديكي از قبُل تأكيد مي زار ندارد، لذا وي بر حق زن كشت
ولي اعمال همين حق هـم در   ،زناشويي از قبُل را دارد گرچه زن حق برداشتن رابطةده است اعقي

 تنها نهزيرا براساس همان دليل كه در قبل ذكر شد، مواقعه در اين زمان  ،3ايام حيض مجاز نيست
  .4شود بلكه سبب آزار زن نيز مي ،حاصلي در برندارد

  حق خودآرايي
 31آيـة  وق ديگري است كه محقق در ذيل بيـان احكـام   ازجمله حق» خودآرايي«حق بر زينت يا 

كـه   ،ايـن حـق   .دكن ـ آن اشاره مي مكتوم، به سورة مباركة نور و با درنظرگرفتن خبر مشهور ابن ام
گـردد كـه وقتـي     به اين نحو مستدل مي است، درك قابله شريفه ةاصالت آن از مفهوم مخالف آي

هاي خود را بپوشانند، درواقع ظاهر آن است كـه   زينت كه زنان بايد تعالي امر فرموده باريخداوند 
را برخي خضاب ماليـدن بـر بـدن و     در ابتدا بايد براي ايشان زينتي وجود داشته باشد و اين زينت

 كـرده  تأييـد  آن را پس حق بر خودآرايي امري است كـه محقـق نيـز اصـالت     ؛دانند ميمانند آن 
و آن اينكه زن حـق نـدارد رفتـاري از خـود بـه       است محدوديتالبته اين حق داراي يك  .5است

نمايش بگذارد كه ديگران نسبت به زينت وي جلب شوند، مانند كوبيدن محكم پا بر زمين بـراي  

                                                           
  .730 ص ،1410 سرائر، ،598 حلي، ،310-308 صص ،1424ثاني، شهيد .1
  .555-554 صص تا، بي اردبيلي، .2
  .193-157 صص ،1393 همكاران، و جاويد .3
 ،169 ص ،1413 الـدين،  زيـن  ،523 ص ،1377 امـامي،  ،295-294 صـص  ،1387 دامـاد،  محقق ،556 ص تا، بي اردبيلي، .4

  .225 ص ،1400 طوسي،
  .104-93 صص ،1387 نژاد، ابراهيم ،545-544-543 صص تا، بي اردبيلي، .5
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ط لايضـربن بـالرجلهن بـه آن اشـاره     اين امر كه محقق در ذيل بررسـي شـر   توجه ديگران. جلب
  .1ستا كنندة محدودة رفتاري زن براي حق خودآرايي بيان مي:ند،

  حقوق ديني زن
آيين يـا اعتقـادات    موجب آن بايد به دين، شود كه به حقوق ديني در اصلاح به حقوقي اطلاق مي

هـاي   فرمانيك فرد احترام گذارده و وي را در انجام مناسك مذهبي، اعمال عبادي، دستورات و 
، به نظـر  2شود مينظر از اينكه دين در تعاريف مختلف چه چيزي عنوان  صرف ديني، آزاد گذاشت.

احكام  مسئلهدر دين خود داراي آزادي مطلق است و براي حفظ اين  ماندنرسد كه زن در باقي مي
 ـ   مثال عنوان بهمتعددي در اسلام براي وي در نظر گرفته شده است،   ةمحقق در ذيـل بررسـي آي

بر اين امر  ،داند يم بقره سورة مباركة 221ن اوتوالكتاب)، كه آن را ناسخ آية (والمحصنات من الذي
لكن تنها حـق ازدواج منقطـع را دارا    د با زنان اهل كتاب ازدواج كند،توان كند كه مرد مي تأكيد مي

 رسد اين ديدگاه تأكيد مستقيمي بر اين اصل دارد كه زن اهـل  ، به نظر مي3است و نه ازدواج دائم
ر زن مسلمان باشد و مـرد مرتـد   يا در مورد كفر همسر، اگ ،4دتواند دين خود را حفظ كن كتاب مي

شود، در اين صورت حتي اگر مرد مرتد ملي باشد، زن به جهت اينكه بايد ديـنش حفـظ شـود، از    
 عـدة  بـا  ملـي  مرتـد  مورد در و وفات عدة با فطري مرتد مورد در جدايي عنوان ولي شود، مي جدا مرد

 ،6درآورد خود نكاح به بدواً را مسلماني زن ندارد حق كافري مردي هيچ همچنين. 5است همراه طلاق
  .است زوجه دين حفظ بر لزوم از حاكي شده بيان محقق كلام در صراحت به كه نيز حكم اين

                                                           
  .548-547 تا، بي اردبيلي، .1
 شوند، نمي محسوب مستقل دين اساساً كه شود مي ارائه مذهبي هاي فرقه از برخي طرف از نوظهوري اديان امروزه كه چرا .2

 .دهند مي دين وانعن خود به ولي

  .528-527 صص تا، بي اردبيلي، .3
  .629-628 و 464-462 ،95-73 صص ،1393 فر، سپهري پروين، .4
  .492 ص ،1413 حلي، ،615 ص تا، بي اردبيلي، ،391-384 صص ،1424 ثاني، شهيد .5
  .518 ص تا، بي اردبيلي، .6
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  حق ازدواج با مرد همسنگ از نظر اعتقادي
بـراي  كـه  اشـاره دارد   مسـئله شود به اين  اين حق كه از اسباب حق حفظ دين در زوجه تلقي مي

ين خود داشته باشد بهتر است زن و مرد ازنظر حفظ د با در رابطه ري آنكه زن بتواند آسايش بيشت
ممكـن اسـت زن و مـردي هـر دو مسـلمان       مثال عنوان بهمديگر نزديك باشند، اعتقادي نيز به ي

هـا اهـل فسـاد بـوده و      به بيان بهتـر يكـي از آن   ،ولي رفتار يكساني را از خود بروز ندهند ،باشند
االله مجيـد بهتـر    تصريح كـلام   و زاهد باشد، در چنين حالتي نيز بنا بهديگري فردي موبد و پارسا 

د، درواقع اين از حقوق اشخاص است كـه بـر ايـن امـر     ين افراد با يكديگر ازدواج نكنناست كه ا
از همـين رو محقـق در    .ها گناهي نيسـت  بر آن ،ولي اگر اين كار را نكنند ،رعايت لازم را بنمايند
ت     نور سورة مباركة 26 ةه آيبيان احكام مربوط ب (الَْخبَيِثتَ للْخبَيِثينَ والْخبَيِثـُونَ للْخبَيِثـَت والطَّيبـ

كنـد كـه    كرِيم) تأكيد مـي للطَّيبيِنَ والطَّيبونَ للطَّيبت أوُلئَك مبرَّءونَ مما يقُولُونَ لهَم مغفْرةٌَ ورِزقٌ 
براي مردان عفيف هستند، هرچنـد وي   دامن پاكزنان عفيف و  زنان خبيث براي مردان خبيث، و

دانـد و بـر آن اشـكال شـرعي مسـتقيمي را وارد       نيز ازدواج با غيرهمسنگ اعتقادي را جـايز مـي  
 دريابد،نكاح  با دررابطه واردشدهرا از روايات  زيرا دليل قوي بر منع اين امر كه بتواند آن ،آورد نمي

  .1نيافته است

  در اعمال حقوقكلي  ةقاعد
و در هر مورد قابل معامله و تراضي بـا طـرف مقابـل     يا اكتسابي، حق براي افراد يا اهدايي است

تواند بسـياري   در اين صورت زن مي ،كلي را در نظر داشته باشيم قاعدة، كه اگر همواره اين است
به آن حقوق ي نسبت و مرد ديگر حق مخالفت داشته باشداز امتيازاتي كه اختصاص به مرد دارد را 

(وإنِِ امرَأةٌَ خَافتَ منْ بعلها نُشُوزاً  نساء ة مباركĤسور 128 تواند داشته باشد. محقق در ذيل آية نمي
      ح رَت الـْأَنفُْس الشُّـ لحْ خيَـرٌ وأحُضـ لْحاً والصـ نْ وإِ أوَ إِعرَاضاً فلَاَ جنَاح عليَهمِا أنَْ يصلحا بينهَما صـ

توانـد   كه زن مي به اين مضمون اشاره دارد ) تلحوياًتُحسنُوا وتتََّقُوا فإَنَِّ اللَّه كانَ بمِا تَعملُونَ خبَيِراً
حتي اگـر   ؛2مورد معامله قرار دهد ،گيرد كه در دوران زناشويي به وي تعلق ميرا برخي از حقوقي 

 ،كنـد كـه حـق    عقلاء اين را تأييـد مـي   بنايدريافت نمود، نتوان از سخن محقق اين برداشت را 
                                                           

  .564 ص تا، بي اردبيلي، .1
  .538 ص همان، .2
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هـا را از خـود سـلب     توانـد آن  ، مگر برخي از حقوق كه انسان اصالتاً نمـي استبه غير  انتقال قابل
توانـد   جهت زوجه مـي  مانند حق آزادي كه اين حق قابل سلب توسط خود فرد نيست، ازاين ،نمايد

لتزام به رعايت شرط، مرد مكلف به تبعيـت  ا ةباب قاعد با تراضي حين عقد كه در اين صورت من
ف بـه وي اختيـار داده   موصـو  موجب آيـة  زمان عقد، مانند آنچه بهيا با تراضي بعد از  1از آن است

ولـي   ،خـود بگـذرد  » ةحق نفق ـ«اگر زن راضي شود كه از  مثال عنوان بهرده شود؛ شده، محق شم
وي داراي چنين حقـي خواهـد بـود و     ،بگيردخود  بندوبار بيفرزندان را از همسر » حق حضانت«

حـق  «توانـد بـراي خـود     حتي زن مي ساس اين توافق رأي قطعي صادر كند؛تواند بر ا قاضي مي
بـر   جهت عـلاوه  تواند مانع اين مسئله شود؛ ازاين صورت همسر نميقائل شود، كه در اين » طلاق
 داردد كـه زن قابليـت   يـد كـر  تـوان تأك  ، ميهايي كه در اين مجموعه قرار گرفته است بندي دسته

  .استموجب عقد نكاح اختصاصاً در تصرف مرد  كه به داشته باشدتمامي حقوقي را 
زن در حالـت عقـد موقـت نيـز داراي      رسد اين است كه ري كه ذكر آن لازم به نظر ميديگ نكتة

اً جـز مصـاديقي كـه الزام ـ    بهدارد، كه همين شخص در حالت عقد نكاح دائم  استتمامي حقوقي 
در نكـاح منقطـع دارد،    عنوان شرط ضمن عقد ريح بهتص  اختصاص به همسر دائمي دارد و نياز به

  .2دعنوان شرط بيان شو طع كه بايد بهمانند حق بر ارث براي همسر منق
   

                                                           
  .198 ص ،1378 گرجي، ،292 ص ،1409 حلي، ،11 ص ،1388 طوسي، .1
  .512 ص تا، بي اردبيلي، .2
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  يريگ جهينت
طوركلي داراي چهـار دسـته از انـواع حقـوق      رسد كه زوجه در نكاح به گذشت به نظر مي از آنچه

 ».حقـوق دينـي  « و درنهايـت » حقـوق عـاطفي  «، »حقوق اجتماعي«، »حقوق مالي« :خواهد بود
اسـت كـه    گيرد، مهم آنتواند قرار  يادشده چه مصاديقي مينظر از اينكه هر يك از حقوق  صرف

بـالاتر،   ةمند شود، حتي در مرتب حقوق بهرهاين تواند از  صرف ورود به زندگي مشترك مي زوجه به
موجب آن براي حصول نكـاح يـا    شود، حقوقي دارد كه بهارد زندگي مشترك ه قبل از آنكه وزوج

تواند تصميم بگيرد؛ در دوران نكـاح نيـز حقـوقي بـراي زن بـه وجـود        روابط حين دوران عقد مي
آمـدن  دنيا ها بـا بـه   شود و برخي از آن ار ميصرف عقد نكاح بر زن ب برخي از اين حقوق به ،آيد مي

توانـد مربـوط بـه     شير در زن، يا به جهت شرايط وضعي كه حسب مورد مي فرزند، يا با پديدآمدن
سابق  ؛ برخي ديگر نيز به دليل نكاحِدارند قرارهمسر يا ساير زناني باشد كه در نكاح با همسر وي 

» حـق « ها بايد در نظر داشـت كـه   تة اين حالشوند كه در هم براي زوجه به رسميت شناخته مي
بـه عبـارت بهتـر     ،شـود  واقع مـي  موردتوجهلوازم آن نيز همواره با آن  مفهومي است كه اسباب و

را  يـا آن  تواند در مـورد آن معاملـه كنـد    شود، مي ميوقتي فردي نسبت به امري محق محسوب 
حقـوقي كـه    تـوان زن را از  بر همين اساس نمـي  را ببخشد، مورد تراضي قرار دهد و يا اساساً آن

در قانون يا شرع بـراي ايـن منظـور يافـت      صريحيآنكه دليل  مگر ،دداراي آن است محروم كر
توانـد محـل    مـي  شـد ذكـر   بالا درشود؛ همچنين لازم به ذكر است كه زن علاوه بر حقوقي كه 

عمده ممكـن اسـت    است، اين امر به دو دليلقرار بگيرد كه ذاتاً در اختيار مرد  نيز حقوق ديگري
با همسر، اين حقوق به زن منتقل شود، كـه در ايـن    روي بدهد، نخست آنكه با تراضي بر حقوق

حالت دوم مربوط به زماني اسـت كـه بـا     شود؛ بسته به نوع تراضي تعيين مي صورت ضمانت آن
شـود، كـه در    ، برخي از حقوق از مرد سلب و به زن اعطاء ميازآن پسدرج شروط در حين عقد يا 
  خواهد بود. ركة مومنونسورة مبا 8 آية بر اساس آناين صورت ضمانت اجراي 

بررسي آراي شهيد و جناب محقق ما را به اين باور رساند كه شهيد و محقق حقوق اجتمـاعي   .1
 ،حق امنيت رواني در ذيل بحث فرزنـدآوري  ولي در مقولة ،شناسند را براي زن به رسميت مي

ايـن حـق   لكن محقق بـه بررسـي    ،و سكوت اختيار فرمودهشهيد نظر خاصي را ارائه ننموده 
هـر دو فقيـه بـه     ،امنيت رواني ناشـي از انـواع نكـاح    با دررابطهاما  .پردازد نسبت به زوجه مي
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 درصورت مشخص نظرات يكساني دارند و اقوال ايشان ظاهراً منطبق با رأي مشـهور اسـت،   
 عقيـده  هـم اي محقق علاوه بر اينكه بـا شـهيد    امنيت رواني ناشي از حرمت مصاهره با  رابطه
، از همـين رو  شـود  افزايد كه حرمت مادرزن در عموم اطلاق حرمت مادر واجب مـي  ياست م
از تعرض كه  مصونيتحق  با دررابطهندارد.  دنبال به تأثيريبودن همسر در اين قضيه  مدخوله

محقق  ولي اند، عقيده همهرچند شهيد و محقق با يكديگر  ،در ذيل حق امنيت رواني قرار دارد
 صـراحت  بـه نمايـد و لـذا    بيشتر از شهيد ورود پيدا مـي  مسئلهتر در اين  قيقبا بيان جزئيات د

لكن حق ندارد گوشت وي را از تنش جدا نموده  دارد،گويد مرد هرچند حق تنبيه زوجه را  مي
دهندة اين  نشانبنمايد، اين امر  مرتكب رفتار ديگري گردد كه به وي آسيب جسمي واردو يا 
ديگري  نكتة جامعه داشته است. آحادامر شدت بيشتري در بين  كه در زمان محقق اين است
هاي روحـي   شود آن است كه جناب محقق به ظرافت حق امنيت رواني مطرح مي درزمينةكه 

رفتارهاي مرد بايد به نحوي باشد كه كند  لذا در بيان خود اشاره مي ،اي نموده زنان توجه ويژه
اصـالتاً تـوجهي    دسـت  ازايـن شـهيد بـه امـوري     كهآن  حال بودن نكند، كه زن احساس مطلقه

كـه در   گانـه  سـه هاي  حق بر زمان درزمينةهمچنين  نمايد و اساساً ورود مشخصي ندارد. نمي
شـهيد ميـل چنـداني بـراي ورود      ،شد گفتهكه قبلاً  طوري همان ،گيرد ذيل اين حق قرار مي

  نمايد. مستقيم مي ندارد لذا تنها جناب محقق به وجود اين حق براي زوجه اشاره
دانـد،   از الزامات زيست اجتماعي زنان مي را آنجناب محقق  ،حق بر حيات اجتماعي با . دررابطه2

جالب آنكه در ذيل همين حق جناب  . نكتةلكن شهيد در اين مقوله سكوت اختيار نموده است
يد هرگز بـه  شه ولي كند، پس از جدايي از زوجه اشاره ميبا زن حتي  معاشرتمحقق بر لزوم 

 هـم  آن ،نمايد و تنها حقوق مالي زن را اين مورد در بيانات خود حتي در باب طلاق اشاره نمي
  داند. در طلاق رجعي لازم و ضروري مي

، هم شهيد و هم محقق هر دو به ضرص قاطع بر حق زن دامني پاكحق بر اثبات  با  . در رابطه3
ارند كه حيات اجتماعي زن تا زماني در يـك جامعـه   نمايند و لذا باور د در اين زمينه اشاره مي

  ممكن و مقدور است كه بتواند از خود رفع اتهام نمايد.
است كه صـرفاً   رمانند حق دريافت و حبس هبه، محقق بر اين باو حقوق مالي زن با . در رابطه 4

نظـر   شود و در ايـن زمينـه ايشـان    عقد زن مالك مهر، نحله و عطايا مي شدن خطبة جاريبا 
لكن همانند مشهور فقهاي شيعه بر اين باور است  ،دهد مذاهب ديگر را نيز مورد تأييد قرار مي
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پرداخت نحله و يـا   ،بر مرد حتي در صورت عدم تعيين مهر ،در صورت وقوع نزديكي با زوجه
 بـا  دررابطهايشان  شود، اما وارد نميشهيد عملاً در اين زمينه نيز  آنكه حال، استعطايا واجب 

در بحث مهرالمتعه اختلاف اندكي با  اما ،كند حق بر مهريه همانند جناب محقق ورود پيدا مي
لذا اگر ايـن شـرط محقـق     ،داند ايشان دارد، زيرا محقق شرط مهرالمتعه را التذاذ از زوجه مي

 شدن اين مقولـه را موجـب   ولي شهيد صرف شرط ،مرد واجب نخواهد بود پس مهر بر ،نشود
در اينكه در صورت عدم نزديكي  يادشدههمچنين هر دو فقيه  داند. زن بر مهر ميبودن  محق

شهيد در يكي  ، وليدارند نظر اتفاق استزن تنها مستحق نصف مهر  ،اگر مرد از زن جدا شود
بايـد   ،دهـد پيش از نزديكـي بـا زن وي را طـلاق    گويد در عقد دائم اگر مرد  از آراي خود مي

  را بپردازد. حداقل ميزان مهرالمتعه
 نيـز  موقت عقد در شهيد لكن داند، مي واجب مرد بر راآن درهرحال محقق نفقه، بر حق با  رابطه در. 5

 همسر، وفات حتي و حمل وضع عدة طلاق، زمان در زن نفقة انواع با  رابطه در. داند مي جايز را آن
 توسـط  افضـاء  حالت در زن ةنفق باب در تنها لكن هستند، عقيده هم دو هر محقق و شهيد ظاهراً
  .است ننموده ارائه مطلبي زمينه اين در اصلاً محقق و شده وارد شهيد فقط همسر،

 عقيـده  هـم هرچند شهيد و محقق با يكديگر  شيردهي،با حق بر دريافت اجرت براي   . در رابطه6
فرزند را  كند اگر شيردادن به ولي شهيد از باب آنكه زن مستوجب نفقه است، بيان مي ،هستند

امـا   نيسـت، لايق نفقه  در اين صورت اگر زن تمكين نكند، نوعي تمكين از همسر قرار دهيم
د، البته ايشان در يك رأي ديگر خود چنين د اجرت دريافت كنتوان دادن به فرزند ميبراي شير

دن دابـا شـير   دررابطهتواند  آنكه از ديد محقق زن مي توجه قابل ةد. نكتكن ردي را شرط نميمو
ظاهراً  كه درحالي ،حتي بعد از دو سال نيز توافق نمايد ،به فرزند و دريافت اجرت براي اين امر

  اي بر مازاد دو سال ندارد. شهيد عقيده
ولـي   ،را بكنـد  كـار  اينتواند  حق تراضي و فروش حق قسم معتقد است زن مي درزمينةشهيد . 7

  است.وارد نشده  محقق در اين زمينه
 ولـي  ،اب وصيت، محقق معتقد است كه زن بايد در اولويت براي وصيت قـرار بگيـرد  ر ذيل ب. د8

  كند. شهيد دلالت خاصي را بر اين امر مطرح نمي
  حق بر دريافت ارث نيز از موارد مشترك بين شهيد و محقق است.. 9
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ويش احتياجات خود بـا همسـر خ ـ  تواند براي تأمين  هر دو فقيه بر اين باور هستند كه زن مي. 10
  ربوي داشته باشد. معاملة

اي اسـت كـه هرچنـد شـهيد و      در ذيل بحث حقوق عاطفي زن، حق بر انتخاب همسر مقوله. 11
بـا تأمـل نظـر     بـدكاره لكن جناب محقق بر انتخاب همسر  ،محقق هر دو نظر يكساني دارند

بيـان   را آن ترديـد  صورت بهظاهراً ايشان بر ترك اين امر نظر مستقلي دارند كه  درواقعدارد، 
نمايـد و آن   اند. در ذيل همين باب تنها جناب محقق است كه به نكته ظريفي اشاره مي نموده

والـدين در ايـن امـر كوتـاهي      كه درصورتياينكه زن حق تعيين زمان ازدواج خود را دارد، لذا 
واج نمود، از همين رو زماني كه زن اعلام آمادگي براي ازد داند. نمايند آنان را عامل فساد مي

  نمايد. اقدام در اين مورد را از واجبات والدين تلقي مي
 ـ   . 12 ديگـري اسـت كـه هـم شـهيد و هـم محقـق در آن         ةحق بيان شـروط ضـمن عقـد مقول

  ندارند. نظري اختلاف
شـهيد   ولي قق بيان واضحي را ارائه ننمودند،رسد جناب مح حق قسم به نظر مي با  . در رابطه13

  اند. احث خود را به اين مبحث اختصاص دادهمستقلاً بخشي از مب
محقق اين حق به زن اختصـاص دارد و   ، به عقيدةحق بر تعيين دايه براي فرزند با . در رابطه 14

  ننموده است. اظهارنظريشهيد در اين زمينه 
  دارند. نظر اتفاقرضاعي  و محقق در حق زن بر ايجاد مصاهرة شهيد. 15
 كـه  جاييدارند، تا  نظر اتفاقزوجه  براي همسرحق ارتباط جنسي با شهيد و محقق هر دو بر . 16

شـهيد   دانند. ض را داراي كراهت وضعيه ميهر دوي ايشان عدم نزديكي زوجين در زمان حي
ولي محقق از باب استدلال عقلي كه اين امـر   ،رسد از باب استناد به روايات به اين نتيجه مي

  شود. موجب آزار زن مي
ولـي   ،نمايد تعريض اشاراتي را در بيان خود وارد مي صورت بهحق زن بر خودآرايي  محقق بر. 17

  شهيد در اين زمينه به اين نحو ورود پيدا نكرده است.
اي اسـت كـه هـم شـهيد و هـم محقـق بـر آن صـحه          حق نظر به همسر و اطرافيان مقوله .18

مجيـد   االله كـلام د بـه آيـات   لكن تنها جناب محقق است كه اين مطلب را با استنا ،گذارند مي
فتـاواي   لاي لابـه در بيان شهيد اين مقوله بسيار نامفهوم اسـت و بايسـتي از    .كند عرضه مي

  دريافت نمود. ،مختلفي كه در مصاديق خاص مانند مسائل مربوط به روابط نسبي و سببي
 گمارند. تأييد مي اي است كه هر دو فقيه بر آن مهر . در ذيل حقوق ديني زن، حق حفظ دين مقوله19
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